
بازار بورس تهران از ســـال ۹۸ رشـــد پرشتابی به‌خود گرفت و به 

شکل بی‌سابقه‌ای بر سرعت رشـــد آن در سال ۹۹ افزوده شد. 

اکنون شاخص کل از سطح یک میلیون و 750 هزار واحد فراتر 

رفته و فقط از ابتدای ســـال جدید در کمتر از چهارماه تقریبا سه 

برابر شده اســـت. ارزش بورس به تولید ناخالص ملی در حدود 

۲۰۰ درصد، ارزش دلاری آن )براســـاس دلار ۲۰ هزار تومانی( 

 )p/e( معادل ۳۵۰ میلیارد دلار و نسبت تقریبی قیمت بر درآمد

کل بازار به بیش از ۳۰ واحد رسیده است. این سطح بی‌سابقه از 

رشد ارزش بورس و مبادلات مالی آن درحالی است که نتوانسته 

به رشد واقعی سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت و تامین مالی 

شرکت‌ها به شکل معنی‌داری کمک کند، از همین رو انتقادات 

جدی به سیاستگذاران مخصوصا دولت مطرح است. این موضوع 

در نامه اخیر 25 پژوهشـــگر مالی و اقتصادی هم دیده می‌شود 

و اولین راهکار آنان برای کنترل بازار ســـهام، عرضه دارایی‌های 

دولتی عنوان شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد هم‌اکنون ارزش سهام مستقیم دولت 

در شرکت‌های بورسی بالغ بر ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان 

برآورد می‌شود. واگذاری تنها یک‌سوم از این دارایی‌ها )با تاکید 

بر شرکت‌های همراه با صورت‌های مالی شفاف و حائز شرایط 

واگذاری( علاوه‌بر اینکه حجم دارایی‌های قابل معامله در بورس 

را افزایـــش داده و روند هیجانـــی بازار را کنترل می‌کند، بیش 

از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از کســـری بودجه دولت را پوشش 

می‌دهد. در این زمینه پیشنهاد می‌شود دستورالعمل مربوطه 

سریعا ابلاغ شده و وزارت اقتصاد موظف شود تا زمان مشخصی 

از ســـال‌جاری نسبت به فروش این میزان از دارایی تعهد داده 

و میزان عرضه روزانه با نظر شـــورای عالی بورس انجام شـــود. 

از همین رو در این گزارش با مروری بر ســـرعت کُند دولت در 

عرضه دارایی‌های خود به بازار ســـرمایه به‌عنوان نگاه موردی 

به‌سراغ »وزارت رفاه« و چهار صندوق زیرمجموعه این وزارتخانه؛ 

صندوق سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی 

کشـــوری، صندوق فولاد و صندوق عشایر رفته‌ایم. بررسی‌ها 

نشـــان می‌دهد 43 درصد از دارایی‌های چهار صندوق مذکور 

که عمدتا شامل بنگاه‌های اقتصادی هستند همچنان به بازار 

سهام عرضه نشده و قسمت اعظمی از عرضه‌های صورت گرفته 

نیز به‌صورت تودرتو در اختیار شرکت‌های تابع همین صندوق‌ها 

هســـتند که امکان عمق‌بخشـــی به بازار سرمایه را سلب کرده 

اســـت. بنابراین می‌توان در درجه اول؛ عدم عرضه‌های دولتی 

به بازار ســـهام و در وهله دوم؛ عدم عرضه سهام‌های دولتی به 

سهامداران حقیقی را به‌عنوان دو چالش بازار سهام معرفی کرد 

که ادامه این روند تبعات جبران ناشدنی‌ای برای اقتصاد کشور 

در پی خواهد داشت.

سرعت لاک‌پشتی فروش سهام
شرکت‌های دولتی

در یک‌سال اخیر با هجوم مردم و سرمایه‌های آنها به بازار سرمایه 

و شکل‌گیری روند‌های صعودی هیجانی، مسئولان بازار سرمایه 

و اقتصاد دغدغه استفاده از این بازار برای تامین مالی و همچنین 

جلوگیری از هیجانی‌تر شدن این بازار به‌جهت حداقل رساندن 

ضرر ناواردترها را داشـــته‌اند. به‌عنوان مثال افزایش حجم مبنا، 

ایجاد محدودیت‌های معاملاتی برای کسانی که اولین‌بار است 

کد بورسی گرفته‌اند )فارغ از اینکه به‌لحاظ تکنیکی و نرم‌افزاری 

اعمال چنین محدودیتی امکان‌پذیر باشـــد( و حتی طرح بحث 

کاهش محدوده نوسان و نکات مربوط به افزایش مالیات در بازار 

سهام ازجمله راهکارهای کنترل سرعت ورود پول به بازار سهام، 

صف‌های طولانی اخذ کد ســـهامداری و رشـــد مداوم شاخص 

بازار سهام به شمار می‌رفت. با این حال باید از یک‌سو نقدینگی 

موجود در بازار سرمایه را افزایش داد و حفظ کرد و از سوی دیگر 

رفتارهـــای هیجانی بازار را کنترل کرد. از طرفی برای اســـتفاده 

حداکثری از ســـرمایه‌های وارد شده و درعین‌حال عمق‌بخشی 

به بازار جهت حفظ روند ورود پول و جلوگیری از حبابی شـــدن 

آن، الزاماتـــی نظیر الزام صندوق‌های ســـرمایه‌گذاری با درآمد 

ثابت به فروش ســـهام، تسهیل پذیرش شرکت‌ها در بازار سهام 

و به‌تبع آن افزایش میزان عرضه‌های اولیه، افزایش عرضه سهام 

شـــرکت‌های دولتی و خصولتی موجود توســـط دولت )دولت 

به‌جای استقراض، سهام شرکت‌ها را به عموم مردم عرضه کند( 

و نهادهای عمومی مطرح شـــد. درصورت رعایت تمامی نکات 

گفته شده و انجام به‌موقع آنها، می‌توانست به چشم‌انداز مثبتی 

برای بازار ســـهام امیدوار بود و در غیر این صورت و با ادامه روند 

موجود احتمال وجود تبعات گســـترده برای دولت و مردم وجود 

خواهد داشـــت. عرضه سهام‌های خرد دولت و نهاد‌های متعلق 

به دولت و نهادهای شـــبه‌دولتی ازجمله سیاست‌هایی بود که 

علاوه‌بر تامین مالی و کاهش هزینه برای مالکان می‌توانست در 

نقش عمق‌دهنده به بازار نیز ظاهر شـــود و عدم عرضه خرد آن با 

سرخوردگی مشارکت‌کنندگان جدید از بازار سهام می‌تواند افراد را 

به بازارهای دیگر سوق دهد. اشتباهات سیاستگذار تنها در روند 

کند فروش دارایی‌های دولتی و شبه‌دولتی خلاصه نمی‌شود، بلکه 

در عمده فروش‌های سنگین مانند شستا و دارا یکم، روش‌های 

عجیب‌وغریبی استفاده شـــده که در درازمدت می‌تواند به‌ضرر 

دولت و ســـهامداران حقیقی باشد. در این گزارش با نگاهی به 

وزارت رفاه و شرکت‌های تابعه این وزارتخانه به‌دنبال آن خواهیم 

بود توضیح دهیم که چگونه در فرصت استثنایی به‌وجود آمده در 

بازار سهام دولت نه‌تنها باسرعت کمی اقدام به فروش دارایی‌های 

خود کرده، بلکه از روش‌های غیرمرســـومی برای از دست ندادن 

مالکیت عرضه‌شده‌ها استفاده کرده است که این دو اتفاق به‌ضرر 

بازار سرمایه و سهامداران خواهد بود. 

15 درصد بورس در دست وزارت رفاه 
صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه وزارت رفاه نقش پررنگی در 

بازار سرمایه داشته‌اند و بیش از 57 درصد از ارزش روز دارایی‌های 

این صندوق‌ها در ســـال 99 متعلق به شرکت‌های پذیرفته‌شده 

در بورس بوده که شـــامل حدود 14/71 درصد از کل ارزش روز 

بازار )بورس و فرابورس( را به‌خود اختصاص داده‌اند. به‌طوری که 

ارزش روز این شرکت‌ها تا نهم تیرماه 1399 در حدود 1000 هزار 

میلیارد بوده است. این صندوق‌ها شامل شرکت سرمایه‌گذاری 

تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشور، صندوق عشایر و 

صندوق فولاد ماست. مهم‌ترین وظیفه صندوق‌ها ایجاد نقدینگی 

و بازدهی مناسب از محل حق بیمه‌های دریافتی جهت پرداخت 

حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان است که این هدف معمولا از 

طریق خرید سهام شرکت‌ها و احداث بنگاه‌های اقتصادی پیگیری 

می‌شود. برآورد‌ها حاکی اســـت که ارزش مجموع دارایی‌های 

بورسی و غیربورسی این صندوق‌ها تا تاریخ مذکور در حدود 2000 

هزار میلیارد بوده که 53 درصد مربوط به سرمایه‌گذاری بورسی 

و 47 درصد سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی بوده است. به‌صورت 

تفکیکی نیز 52/5 درصـــد از کل ارزش روز دارایی‌ها مربوط به 

سازمان تامین اجتماعی، 23/58 درصد صندوق بازنشستگی، 

16/11 درصد صندوق بیمه کشـــاورزان، روســـتاییان و عشایر 

و مابقی مربوط به صندوق کارکنان فولاد بوده اســـت. بنابراین 

مشاهده می‌شود که هرچند صندوق‌های وزارت رفاه 15 درصد از 

بازار سرمایه ایران را تشکیل داد‌اند، اما باوجود غیربورسی بودن 47 

درصد از دارایی‌های این صندوق‌ها )که عمدتا شرکت‌های تابع 

هستند( می‌توانست از حضور هرچه بیشتر آنها برای عمق‌بخشی 

به بازار بهره برد. به‌عنوان مثال شـــرکت ســـرمایه‌گذاری تامین 

اجتماعی )شســـتا( یکی از ابرهلدینگ‌های کشور متشکل از 9 

گروه سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین، سرمایه‌گذاری 

دارویی تامین، خدمات ارتباطی رایتل، ســـرمایه‌گذاری سیمان 

تامین، سرمایه‌گذاری صباتامین، سرمایه‌گذاری صنایع عمومی 

تامین، کشـــتیرانی جمهوری اســـامی ایران، مدیریت توسعه 

انرژی تامین و سرمایه‌گذاری صدر تامین است که 178 شرکت 

عضو زیرمجموعه‌های آنها محسوب می‌شوند و از این تعداد تنها 

هشت شرکت بورسی و 173شرکت همچنان به‌عضویت بورس 

و فرابورس درنیامده‌اند. البته هرچند 10 درصد از ســـهام شستا 

در سال 98 عرضه شد )عرضه‌های ضدتامین مالی که در ادامه 

خواهیم گفت( اما می‌توانســـت تک به تک شرکت‌های عضو را 

مســـتقلا به بازار عرضه کرد. صندوق بازنشستگی کشوری هم 

شـــامل هلدینگ‌های تخصصی غذایی، دارویی و کشـــاورزی، 

عمران و ســـاختمان، هلدینگ مالی، بانکی و سهام، نفت، گاز، 

پتروشـــیمی و نیروگاه )انرژی( و صنایع و معدن است که بیش از 

110 شرکت کنترلی و مدیریتی زیرمجموعه آنها قرار دارند که از 

این تعداد 22 شـــرکت به عضویت بورس درآمده‌اند و 91 شرکت 

دیگر غیربورسی‌اند. صندوق فولاد و عشایر نیز درمجموع مالک 

حدود 25 بنگاه هستند که تنها یک بنگاه تابع آنها به بازار سهام 

عرضه شده است. 

تبعات عدم اعطای همزمان مدیریت و مالکیت 
همان‌طور که گفته شد، 47 درصد از شرکت‌های تابع صندوق‌های 

تحت‌نظر وزارت رفاه همچنان به بازار سرمایه عرضه نشدند که با 

این حجم از نقدینگی موجود در بازار و عطش خریداران، فرصت 

بسیار مناسبی تا بدین‌جا از دست رفته است. چالش بعدی اما 

در مرحله عرضه ســـهام‌ها اتفاق می‌افتد. در سال گذشته سهام 

متعلق به چند شـــرکت بسیار بزرگ تحت‌نظر وزارت رفاه به بازار 

سرمایه عرضه شد )همانند شستا، صبا و....( که هدف از انجام 

این کار به گفته دولت، تامین مالی و عمق‌بخشی به بازار سهام 

بوده اســـت. با وجود این اهداف اما مشاهده شد به‌عنوان نمونه 

به‌جای فروش شـــرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری 

تامین اجتماعی )شســـتا( تنها 10 درصد از شرکت مادر عرضه 

شد تا نه‌تنها تامین مالی به‌صورت ناقص انجام‌شده بلکه مدیریت 

و مالکیت نیز همزمان دراختیار سهامداران حقیقی قرار نگیرد. 

به‌طور کلی گذشته از مساله عرضه کند دارایی‌های دولت به بازار 

سهام، نحوه عرضه دارایی‌ها نیز بسیار مهم است که عرضه‌های 

انجام‌شده، چالش‌های زیر را در بازار سرمایه به وجود آورده است: 

تعمیق بورس یا تعمیق مالکیت لایه‌به‌لایه؛ به‌عنوان مثال، شستا 

شرکت سرمایه‌گذاری متعلق به سازمان تامین اجتماعی، ماهیتی 

نه عمومی و نه دولتی دارد و بازنشستگان و بیمه‌شدگان درواقع 

صاحبان اصلی این سازمان به‌شمار می‌روند؛ هرچند در انتها این 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که مدیرعامل و هیات‌مدیره 

این سازمان را مشخص خواهد کرد. تا قبل از عرضه شدن سهام 

شســـتا در بازار این شرکت نزدیک به ۱۰ درصد بازار را در اختیار 

داشت، به‌نحوی که در ســـبد دارایی شستا ۸۲ شرکت از ۱۸۷ 

شرکت مدیریتی حضور دارند. ساختار مالکیت تودرتو و لایه‌به‌لایه 

در بورس ایران سبب شده است درحال حاضر دوسوم شرکت‌های 

بورسی حداقل یک سهامدار عمده داشته باشند و حدود نیمی 

از این سهامداران عمده نیز شرکت‌های بورسی هستند. نتیجه 

این ســـاختار درهم‌تنیده، چیزی جز تفکیک و کنترل شرکت‌ها 

و درنهایت تضعیف حاکمیت شـــرکتی و به خطر افتادن منافع 

سهامداران خرد نیست. درخصوص شستا، شرکت‌های متعلق 

به شســـتا در بازار ســـرمایه در قالب ۹ هلدینگ عظیم شـــامل 

ســـرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشـــیمی تامین، سرمایه‌گذاری 

دارویی تامین، سرمایه‌گذاری سیمان تامین، سرمایه‌گذاری صدر 

تامین، سرمایه‌گذاری صبا تامین، سرمایه‌گذاری صنایع عمومی 

تامین، رایتل، ســـرمایه‌گذاری توسعه انرژی تامین و کشتیرانی 

جمهوری اسلامی ایران، لایه‌های مختلفی از سهامداری، شراکت و 

مالکیت تودرتو را تشکیل داده‌اند. نام هرکدام از این هلدینگ‌های 

عظیم میان ســـهامداران عمده شرکت‌های بورسی نیز به چشم 

می‌خورد و گاهی این زنجیره مالکیت تا چندین لایه دیگر ادامه پیدا 

می‌کند. بنابراین با ورود شستا به‌عنوان ابرهلدینگ این هلدینگ‌ها 

به بازار سرمایه، لایه جدیدی به لایه‌های سهامداری این مجموعه 

افزوده می‌شود که بر پیچیدگی‌های پیشین می‌افزاید و همچنان 

از لحاظ مدیریت در هیچ‌کدام از این شـــرکت‌ها تغییری صورت 

نخواهد گرفـــت. پول‌تان را بدهید دخالت نکنید؛ اما مهم‌ترین 

نقدی که درمورد عرضه‌های شبیه به شستا و دارایی یکم می‌توان 

داشت، واگذاری سهام و تغییر مالکیت‌ها بدون تغییر در ساختار 

مدیریت بنگاه‌هاست. از آنجاکه مثلا عرضه سهام شستا توانایی 

تامین مالی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی توسط سهامداران خرد 

را دارد، اما با توجه به سهام حداقلی سهامداران جدید، هیچ‌گونه 

تغییری در ساختار شرکت‌های زیرمجموعه آن رخ نمی‌دهد؛ از 

طرفی تودرتو کردن شـــرکت‌ها و واگذاری بخشـــی از سهام یک 

شرکت به شرکت بالادستی و پس از آن واگذاری بخشی از سهام 

هر دو شـــرکت موجب حفظ سهام مدیریتی و توان اعمال قدرت 

دولت در اداره و تصمیم‌گیری بنگاه‌ها و شرکت‌ها می‌شود. بنابراین 

واگذاری بخشی از سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی 

نیز همچون همان رویه ســـابق، هیچ تغییری در نحوه تعیین و 

تغییر مدیران دولتی در این زنجیره شرکت‌داری ایجاد نمی‌کند.

جلوگیری از افزایش سرمایه از محل سود انباشته؛ یکی از دلایلی که 

برای پرداخت سود تقسیمی بالای شرکت‌ها عنوان می‌شود، نیاز 

مالی مالکان نهادی بزرگ مانند صندوق‌های بازنشستگی است. 

به یاد داشته باشیم که مالکان بزرگ شرکت‌های بورسی همواره 

گزینه تامین نقدینگی مورد نیاز از طریق فروش سهام را دارند، اما 

مساله اصلی مالکان نهادی در فشار بر شرکت‌های زیرمجموعه 

برای تقسیم سود بالا، عدم تمایل مالکان نهادی در فروش سهام 

و علاقه آنها برای حفظ کنترل خود در شرکت‌های زیرمجموعه در 

عین استفاده از منابع مالی این شرکت‌هاست. همچنین نهادهایی 

که به‌صورت پیوسته نیاز به تامین نقدینگی دارند، می‌توانند سبد 

سهام خود را به شرکت‌های با فرصت و نیاز سرمایه‌گذاری پایین 

تغییر دهند تا شرکت‌هایی که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید 

هستند، آزادی عمل بیشتری در تقسیم سود و حفظ منابع مالی 

در شرکت‌ها داشته باشند.

400 هزار میلیارد سهام دولتی در بورس
علاوه‌بر شـــرکت‌های دولتی و زیرمجموعه‌های آنها که به بازار 

ســـهام عرضه نشـــده‌اند، نگاهی اجمالی بر سبد سهام دولت و 

زیرمجموعه‌های دولتی در بورس تهران نشـــان می‌دهد دولت 

حداقل مالک 350 تا 400 هزار میلیارد تومان ســـهام است که 

می‌تواند با فروش سهام در شرکت‌های کوچک که حفظ مدیریت 

آنها اهمیت خاصی ندارد و فروش تدریجی در شرکت‌های بزرگ‌تر، 

تامین مالی قابل‌توجهی انجام دهد. همچنین بانک‌های کاملا 

دولتی مالک حداقل ۷۵ هزار میلیارد تومان سهام بورسی هستند 

و بخش قابل‌توجهی از سهام متعلق به این بانک‌ها از نوع سهام 

خرد و غیرمدیریتی اســـت که واگذاری آنها بسیار سهل‌الوصول 

اســـت و دولت می‌تواند بخشی از سود شناسایی‌شده با فروش 

این دارایی‌ها را دریافت کند. واگذاری بلوکی سهام شرکت‌های 

بزرگ نیز می‌تواند با یک برنامه‌ریزی حساب‌شده اجرایی شود و 

منافع واقعی بلوک‌های مدیریتی این شـــرکت‌ها، نصیب دولت 

و بیت‌المال شـــود. درنهایت بازهم تاکید می‌شـــود در شرایط 

حاضر و به‌ویژه با وجود نرخ بهره حقیقی منفی فعلی، اســـتفاده 

از ظرفیـــت بازار اوراق و افزایش ظرفیت این بازار باید اولویت اول 

دولت برای تامین کســـری‌ بودجه باشد و واگذاری اموال تنها در 

مـــواردی صورت بگیرد که منجر به افزایش بهره‌وری آن دارایی یا 

چابکی دولت می‌شود.

چـــرا ونزوئلا مهم اســـت؟ چرا کشـــوری  امیرمحمد رئیسیان
اینچنیـــن بحران‌زده همواره در ســـرخط کارشناس مسائل آمریکای لاتین 

خبرهاســـت؟ اگر پرچم سه کشور ونزوئلا، 

کلمبیا و اکوادور را کنار هم بگذارید به‌شـــباهت آنها پی‌خواهید برد. البته 

دلیل این شـــباهت ریشه در تاریخ دارد؛ تقسیم ســـرزمین کلمبیای بزرگ 

میراث ســـیمون بولیوار ژنرال نام‌آشنا و آزادی‌بخش، در سال 1830 به سه 

کشور ونزوئلا، گرانادای جدید )کلمبیای امروزی( و اکوادور سرنوشت آنها 

را دستخوش تحولات کرد. دراین‌میان یک کشور توانست غنی‌ترین سرزمین 

را از آن خود سازد. طی تاریخ نه‌چندان طولانی استعمار تاکنون، سرنوشت 

ونزوئلا مانند بـــرادران لاتینی‌اش، همواره مملو از انقلاب و خونریزی بوده 

اســـت. با وجود این، جمهوری بولیواری ونزوئلا )به‌معنای ونیز کوچک( که 

بـــا جمعیت حدود 31/5 میلیون نفر و مســـاحت 881 هزار کیلومتر مربع 

در قســـمت جنوبی دریای کارائیب و در مجاورت دو کشور کلمبیا و گویان 

قـــرار دارد همچون درّ گرانبهایی در دل آمریکای جنوبی اســـت و از دیرباز 

برای قدرت‌های بزرگ و آنان که تفکر راهبردی دارند بســـیار جذاب و البته 

اشتهاآور بوده است! 

اگر برخی کشورها را به‌واسطه داشتن منابع بالقوه طبیعی و معدنی، در آینده 

جهان تاثیرگذار بدانیم، بی‌شک جمهوری بولیواری ونزوئلا یکی از آنها خواهد 

بود. آمریکای لاتین ناظر به سابقه اقتصادی پیش از استعمار و دوران تمدن‌های 

کهن منطقه، مبتنی‌بر کشـــاورزی بوده اســـت. لذا در دوران پسااستعمار نیز 

مســـئول تامین مواد خام قدرت‌های اروپایی بوده که امروزه با ورود به میدان 

تجارت جهانی و جهانی شدن اقتصاد، سهمش از کیک اقتصاد جهانی افزایش 

یافته است. بنابراین عمده اقتصاد‌های منطقه مبتنی‌بر منابع طبیعی و مواد اولیه 

اســـت که مواد خام نیز نامیده می‌شوند، البته به‌جز کشورهایی مانند مکزیک 

یـــا پاناما که اولی اقتصاد مبتنی‌بر تولیدات صنعتی و دومی اقتصاد مبتنی‌بر 

خدمـــات دارد و هر دو از الگوی دیگری پیروی می‌کنند. به این ترتیب آنچه در 

روابط تجاری این کشورها و فراز و نشیب‌های اقتصادی آنها موثر است، منابع 

طبیعی و مواد اولیه است. 

ونزوئلا معدن نفت و طلا 
آنچه عمدتا در رابطه با ذخایر طبیعی ونزوئلا مورد توجه رســـانه‌ها قرار گرفته، 

منابع سرشـــار نفت این کشور است. ونزوئلا یکی از پایه‌گذاران اوپک در سال 

1960 بود و از ســـال 1914 تولید نفت را آغاز کرد. به گزارش سایت OEC که 

وظیفه رصد کشـــورها براساس شـــاخص پیچیدگی اقتصادی را دارد، اقتصاد 

ونزوئلا پیچیده نبوده و سهم نفت خام در صادرات این کشور در سال 2018، 

حدود 74/4 درصد بوده اســـت. درمقابل، بیشترین سهم واردات این کشور را 

فرآورده‌های نفتی و پتروشـــیمی با رقم 42/3 درصد، تشـــکیل می‌دهند. این 

ارقام به این معناست که ونزوئلا سیاستگذاری مناسبی در جهت توسعه صنعت 

پتروشـــیمی انجام نداده و همواره -حتی در بـــازه زمانی بالا گرفتن تنش‌های 

سیاســـی میان ونزوئلا و ایالات متحـــده- عمده مقصد صادرات-واردات نفت و 

فرآورده‌های نفتی این کشور، ابرقدرت ثرومند شمالی‌اش بوده است. آنچه بعد 

از نفت خام در سبد صادرات ونزوئلا نقش مهمی ایفا می‌کند، طلا است. سهم 

صادرات طلا ونزوئلا در ســـال 2018 حدود 9 درصد اســـت و این کشور مانند 

برزیل و بولیوی دارای ذخایر بالقوه فوق‌العاده در زمینه مواد معدنی به‌خصوص 

طلاست؛ طلایی که اکنون جزء کالای استراتژیک ونزوئلایی‌ها محسوب می‌شود 

تا اقتصاد شکننده و ضعیف ونزوئلا در کشاکش تحریم‌های بین‌المللی بتواند 

کمی تنفس کند. به این ترتیب قریب به 85 درصد از صادرات ونزوئلا را نفت و 

طلا تشکیل می‌دهند. با این مقدمه به بررسی اجمالی روابط جمهوری بولیواری 

ونزوئلا با ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم. 

ونزوئلا و ایالات متحده آمریکا
ونزوئلا در سال 1940 سومین تولید‌کننده بزرگ نفت دنیا محسوب می‌شد و از 

همان ابتدا کمپانی‌های فراملی ایالات متحده مدیریت تجارت نفت این کشور 

را از آن خود کردند که عمده نفت ونزوئلا به همســـایه شمالی لاتینی‌ها یعنی 

ایالات متحده صادر می‌شد. بعد از بازدید جان. اف کندی از ونزوئلا همکاری 

دو کشـــور بیش از پیش شده و در جریان انقلاب کوبا که به‌نوعی همسایه وی 

در کارائیب محسوب می‌شود، ونزوئلا به‌عنوان کشوری که جهت‌گیری به‌سمت 

بلوک غرب داشت از اقدامات آمریکا علیه انقلاب کوبا حمایت کرد. این حمایت 

موجب شـــد با افزایش همکاری دو کشور، سیلی از مهاجران آمریکایی عمدتا 

جهـــت کار در عرصه صنعت نفت به ونزوئلا مهاجرت کنند. دهه‌های 60 و 70 

میلادی برای این کشور دوران شکوفایی و رونق نفت بود. این نوع از مهاجرت 

از شـــمال به جنوب رفته‌رفته درکنار اقتصاد، آن را از جهات فرهنگی و ســـبک 

زندگـــی نیز دنباله‌روی آمریکا کرد و به بازاری فوق‌العاده برای کالای آمریکایی 

تبدیل شـــد. اما در این میان عده پرشـــماری مخالف نفوذ ابرقدرت شمالی در 

امور داخلی کشورشـــان بودند، چراکه علی‌رغم شکوفایی نفتی، هنوز درصد 

بالایی از مردم در فقر زندگی می‌کردند و ثروت درمیان سیاســـتمداران و تجار 

وابسته به آمریکا تمرکز یافته بود. این شورش‌ها درنهایت به انتخاب هوگو چاوز، 

رئیس‌جمهور سوسیالیست فقید ونزوئلا انجامید. روابط ونزوئلا و آمریکا تا سال 

2002 هنوز حالت خصمانه‌ای به خود نگرفته بود تا اینکه کودتایی 48 ساعته 

و ناموفق علیه چاوز رخ داد و فصل جدیدی در مناســـبات ونزوئلا با جهان آغاز 

شد که تاکنون نیز ادامه دارد. 

د�یپلماسی تجاری ایران و ونزوئلا
بیان تاریخ دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا در این مقال نمی‌گنجد، 

اما می‌توان گفت که روابط راهبردی این دو از دولت هشتم )دولت اصلاحات( 

آغاز شـــده و در دولت‌های نهم و دهم به اوج خود رســـیده است. تجارت میان 

ایران و ونزوئلا در این دوره در بخش‌های مختلفی صورت گرفت، ازجمله می‌توان 

بـــه همکاری پتروپارس ایـــران و PDVSA ونزوئلا در زمینه تولیدات و خدمات 

مهندســـی در زمینه نفت و پتروشـــیمی، همچنین احداث چندین هزار واحد 

مسکونی توســـط شرکت فنی مهندسی کیسون ایران در شهر بولیوار ونزوئلا، 

 ،)Irano-venezuelano( روابـــط مالی از طریق بانک دوملیتی ایران و ونزوئلا

احداث کارخانه مونتاژ خودرو در اســـتان اراگو، احداث کارخانه تراکتورسازی 

و ســـیمان در اســـتان موناگاس، کارخانه دوچرخه‌سازی در استان کوخدس 

و همچنین تاسیســـات تولید و فرآوری ماهـــی تن، ذرت و محصولات لبنی در 

استان‌هایی مانند گواریکو، زولیا و باریناس اشاره کرد. این حجم و تنوع از تجارت 

روابط ایران و ونزوئلا را وارد مرحله جدیدی کرد که تا ســـال 2012 دارای رشد 

مداوم بوده، اما رفته‌رفته با بروز بحران اقتصادی و رژیم تحریم‌های بین‌المللی 

علیه ونزوئلا روند نزولی داشـــته و دارد. لازم به ذکر اســـت که تراز تجاری ایران 

و ونزوئلا در تمام آن ســـال‌ها بیش از 90 درصد به‌نفع ایران بوده است. به‌زعم 

مقامات آمریکایی جمهوری بولیواری ونزوئلا زیربنای روابط سیاسی-اقتصادی 

ایران با اتحادیه آلبا بود که شامل کشورهایی چون بولیوی، اکوادور، نیکاراگوئه و 

کوبا محسوب می‌شد؛ اتحادیه‌ای که با درگذشت دو رکن آن یعنی فیدل کاسترو 

ملقب به »برادر بزرگ‌تر« و هوگو چاوز ملقب به »فرمانده« چندان رمقی ندارد. 

ونزوئلا ســـرزمینی ثروتمند اما فاقد زیرســـاخت مناسب است، چراکه در طول 

چندین دهه انحصار زیرســـاختی این کشـــور به‌خصوص در بخش نفت و گاز 

در دســـتان شرکت‌های آمریکایی بوده و ونزوئلا چه پیش از ملی کردن صنعت 

نفت و چه پس از آن صادرکننده نفت خام بوده اســـت. درمورد طلا باید گفت 

هرچند این کشور در مقابل ایالات متحده یا هلند از ذخیره طلای قابل‌توجهی 

برخوردار نیست، اما در منطقه آمریکای جنوبی جزء سه کشور اصلی در زمینه 

ذخایر طلا و منابع معدنی ازجمله زغال‌ســـنگ، بوکســـیت و اورانیوم است. از 

طرفی در زمینه منابع آب شـــیرین در کنار همسایگانش یعنی کلمبیا و برزیل، 

جزء برترین‌ها در جهان محســـوب می‌شود، منبعی گرانبها که شاید دهه آینده 

ارزش واقعی خود را به جهان نشان دهد. با این تفاسیر، ونزوئلا هرچند به بحران 

اقتصادی دچار شده، سرنوشتش همچنان برای ابرقدرت‌ها و عملگرایان عرصه 

نظام بین‌الملل حائز اهمیت است. 
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مرتضی عبدالحسینی
فرصت‌سوزی دولت در بازار بورسروزنامه نگار

15درصد از ارزش بازار سرمایه در اختیار نیمی از شرکت‌های وزارت رفاه است
اگر همه شرکت‌های دولتی وارد بورس شوند، بورس ایران کاملا متحول خواهد شد

ونزوئلا؛ سرزمین نفت و طلا

وئلا مهم است؟ چرا ونز


